
 

 راز امیدواری به آینده در تاریخ انقلاب اسلامی

 

 باسمه تعالی

 

 مقدمه

 

تر در امروز ها نظر کرد تا خود را کمی ملموسای که باید با نگاهی سلوکی به آنبه این منازل در نظر به آینده 

زدگان باشم و  زدگیِ غربتوهّمای که موجب امیدواری حقیقی است تا نه گرفتار  خود احساس کنیم. نظر به آینده 

اعمال   با  که  مناسک  و  منازل  بر  قاعدین  ناامیدیِ  گرفتار  مینه  تحمل خود عملاً  قابل  را  پوچی خود  خواهند 

  (1).کنند

 

زمانه امکانات  به   نظر 

شود و غفلت از حضوری  کردن راهی که در پیش است، فراهم می حضور در آینده با درک زمانه و روشن -1

در   بیکه  همان  است،  حضرت  پیش  قول  از  روایات  در  که  است  زمانه  نشناختن  و  جهل  و  خردی 

لازم است    (2)«أنَْ یكَُونَ بصَِیراً بزَِمَانهِِ مُقْبلًِا عَلىَ شَأنْهِ حَافِظاً لِلِسَانهِ  الْعاَقِلِ   السلام« داریم: »عَلىَصادق»علیه 

آمدها مطابق شأن و بصیرتی که دارد برخورد کند و حافظ شبر عاقل كه نسبت به زمانه خود بصیر باشد و با پی

زمانه مطابق  تا  باشد  خود  بگویدزبان  سخن   .اش 

انداز آینده باشند؟ زیرا بدون آن  های زمانه بیندیشند و در طلب چشم آیا جز این است که اهل نظر باید به امکان

ای است که  آید آینده انقلاب اسلامی، آینده . به نظر میشویمانداز، آینده معنا ندارد و گرفتار تکرار زمانه میچشم

 .هاگیرند ماورای انسانِ گرفتار پوچیها معنای دیگری به خود میدر آن انسان

 

ما  آینده  در  شهدا   نقش 

عمران  سوره آل   171تا    169شود خوب است به آیات  ای که گشوده میدر بستر حضور تاریخ توحیدی و آینده  -2

که کنیم   :فرماید می  نظر 

قتُِلوُا في» الَّذینَ  تحَْسَبنََّ  یرُْزَقوُنَ   وَ لا  رَبِّهِمْ  عِنْدَ  أحَْیاءٌ  بلَْ  أمَْواتاً   ِ وَ   سَبیلِ اللََّّ فضَْلِهِ  مِنْ   ُ آتاهُمُ اللََّّ بِما  فرَِحینَ 

ِ وَ فضَْلٍ وَ   مْ وَ لا هُمْ یحَْزَنوُنَ یسَْتبَْشِرُونَ بِالَّذینَ لمَْ یلَْحَقوُا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَْهِ  یسَْتبَْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللََّّ

الْمُؤْمِنینَ  أجَْرَ  یضُیعُ  لا   َ اللََّّ  .«أنََّ 

اند دارای حیات خاصی هستند ماورای هایی که در راه خدا به قتل رسیده و به شهادت نایل شدهفرماید آناولاً: می

یا حیات برزخیِ مردگان. بلکه حیاتی که در نزد پروردگارشان هستند و از رزق خاصی    حیات دنیاییِ اهل دنیا و

این حیات را سومین حیات میمند میبهره  بنده  بهره گردند که  با  آنمندینامم  ها را راضی و  های خاصی که 

کرده  .شادمان 

تاریخ گشوده شده هستند و به همراهان فرماید آن شهیدان متوجه همراهان خود و آینده راهی که در آن  ثانیاً: می

های گذشته باشند و نه نگران دهند که نه نگران و محزونِ کوتاهیاند بشارت میها ملحق نشدهخود که به آن



دهند موانعی که در مقابل این راه هست و معنای حضور در آینده در دل این بشارت که شهدا به همراهان خود می

می  .شودروشن 

گوید که به تعبیر رساند و از »نعمت الهی« به طور مطلق سخن میر آیه بعد بشارت را به اوج خود میثالثاً: د

که در بستر حضور در باشد، حاکی از آنعلیه« این ولایت است که مطلق نعمت میاللهعلامه طباطبایی»رحمت 

رود که آن جامعه  جا جلو میند کار تا آنها برای تحقق آن از فداکردن جان خود إبایی ندارتاریخ توحیدی که انسان

گیرند که حاصلش »یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّور« است تا از هرگونه  و آن مردم ذیل ولایت الهی قرار می

رسند مافوق تصور. به همین جهت فرمود شهدا علاوه های فردی و اجتماعی رهایی یابند و به نتایجی میضعف

این دادند که  بر  بشارت  نیز  آن  بر  افزون  امری  به  »فضلٍ«  و  دادند  الهی  نعمت  به   .بشارت 

ای بس متعالی داد که کند و صراحتاً خبر از آینده رابعاً: در آخر آیه فرمود: خداوند اجر مؤمنین را ضایع نمی

حید الهی و الوقوع است زیرا بحث در اجر شهدایی بود که در بستر حضور در تاریخی که بنا است توحتمی

ها چیزی نخواهد بود مگر افول سیطره  ولایت رباّنی را حاکم کند، در مقابل استکبار ایستادگی کردند و اجر آن

 .آمدن تاریخ توحیدی و ولایت الهیتاریخ استکباری و به میان

 

فردا  و  دیروز  و  امروز   ایرانِ 

توانیم جهان جدید را بفهمیم که با فلسفه آن فلسفه نمیفهمیم ولی با  ما با فلسفه و حکمت خود، جهان خود را می  -3

ای بین »عقل مدرن« و »ایمان« برقرار شود، امری شود تا با قرارگرفتن در مدنیتّ جدید رابطهدیگری فهم می

که باید آن را در بستر حضور تاریخی انقلاب اسلامی دنبال کرد که »جهان بین دو جهان« است، در آن صورت 

های  هایی تازه برای ساختن جهان خود. ایدهداند، در جهانی با ایده انی هستیم که خود را جهانی میمتوجه انس

گیرد برای حضور در جهان جدید و برای اندیشیدن به خودی که امروزین است و از »خود« گذشته را در برمی

یِ خود. منِ انضمامی در حیات کند، برای فهمیدن هرچه بیشتر خود. پرسش از منِ اجتماعی و انضمامپرسش می

تواند که چگونه این ایران میپرسد، از ایران اکنون و امروز و دیروز و فردا و ایناجتماعی از اکنونِ خود می

 .در جهان شرکت کند و در آن حاضر باشد، با فهمی که حضرت امام از انسان جدید داشتند

 

است روشن  بسی   راه، 

کردیم ها را در پشت خود احساس میها و دههزدگی، درد انباشته قرنی و غربهای تاریخما به جهت غفلت -4

و با حاکمیت رژیم پهلوی آن فشار به تدریج شدید و شدیدتر شد در آن حدّ که باید همراه جناب حافظ ندا سر 

 :دادیممی

غیبدرون از  که  باشد  شد  تیره  نشینی           ها  خلوت  کَندَ  بر   چراغی 

که آمد تا ایندر راستای اصلاح امور از دست هیچ سیاستمداری و هیچ روشنفکری هیچ کاری بر نمی  واقعاً دیگر

علیه« به میان آمد و نشان داد:  تعالیاللهدیده یعنی حضرت روح الله»رضواننشینِ سالک، آن پیرِ جهانآن خلوت 

اندازی کرد که با همه موانعِ ینده و چشم »آنچه در آینه جوان بیند/ پیر در خشت خام آن بیند!« ما را متذکر آ

موجود، ولی راه بسی روشن است، به روشنیِ نگاهی که امروز نایب الإمام متذکر آن است و در توصیه خود 

می دانشجویان   :فرمایندبه 

تان توصیه اول من پرهیز از انفعال و ناامیدی است؛ مواظب باشید؛ یعنی مواظب خودتان باشید، مواظب دل »

های دیگر شید، مواظب باشید دچار انفعال نشوید، دچار ناامیدی نشوید. شما باید کانون تزریق امید به بخشبا

باشید... مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قلهّ پشت نکنید، همیشه به سمت قلهّ و به سمت افق روشن حرکت 

 (11/2/1401)«.کنید

 

است آینده جدیدی  عصر  آغاز  که   ای 



ای شد تا نشان دهد مشکلات تاریخی با روحیه انقلابی قابل قلاب اسلامی به عنوان امرِ تاریخی آینهذات ان -5

مشکلات   که برای عبور ازتوانند مشکلات تاریخی را رفع کنند، در حالی ها میرفع است و نباید گمان کنیم دولت 

د گفت: »سپر از دست مینداز که جنگ است ها ایجاد شود و از این جهت بایتاریخی باید تحولی در درون انسان

گردد از مشکلات تاریخی عبور کرد. تفکری که متوجه امکاناتی هنوز« و باید با تفکری که به جامعه برمی

ای که آغاز عصر و زمان جدید ما است و با انقلاب اسلامی شروع  شود که در آینده ما قابل تحقق است، آینده می

 .در آن نقشی اساسی داشتند  «علیهتعالیاللهروح الله»رضوان شد و مردم ذیل حضور حضرت

 

ما  آینده  و  صدرایی   فلسفه 

امید از آینده تاریخی که با آن انقلاب شروع    توان با نظر به توحیدی بودن انقلاب اسلامی، چشمچگونه می -6

ای فکر کرد  اروپا به ظهور فلسفهشد، برداشت؟ و به گفته میشل فوکو چرا نباید در رویارویی غیر اروپاییان با  

آینده است آنِ  از  فلسفه  (3).که  پریشان خود در دهظهور  به وضع  با خودآگاهی نسبت  که  ها سال سودای  ای 

تواند طلوع کند تا بتوانیم در سایه آن نگاه فلسفی به آدم و عالم جایگاه خود را با جهان و در جهان شدن، میغربی

 :فرمایندمعظم انقلاب به فلسفه صدرایی حکایت از حضور آن فلسفه در آینده ما ندارد که می  دریابیم. آیا نگاه رهبر

انسان این    اسلامي در اسلوب و محتواي حکمت صدرایي، جاي خالي خویش را در اندیشه  به گمان ما فلسفه»

مي یافتروزگار  خواهد  را  آن  سرانجام  و   «.جوید 

شبه  السلام« مطابق روح بشر جدید، کار یکربیتی قرآن و اهل بیت»علیهم آری! ترمیم دوریِ اجتماع از روش ت

ای شد که  های جهان غرب گرفتارند، باید متذکر آینده زده« رسانهکه اکثر مردم در فضای »وَهمنیست و با این

خود متذکر ها متوجه وجدان تاریخی خود ذیل انقلاب اسلامی باشند، امری که حاج قاسم سلیمانی با شهادت عقل

 .آن شد. امری که ما از وجدان تاریخی خود که با انقلاب ظهور کرده، غافل بودیم

 

ماندگاری   راز 

باید از خود بپرسیم آنچه همواره در طول تاریخ باقی و پایدار مانده، در خود و با خود چه داشته که مایه  -7

ای با فطرت انسانی و الهی مانده است رابطهپایداری و دوامش بوده؟ آیا جز آن است که آنچه در طول تاریخ  

ها بوده و متذکر اساس  دادن به جهان انسانها برآمده و راهنمای نظم بشریت داشته و امری بوده که از جان انسان

شود تا تر محقق میها است، برای تفکر؟ و این در جهان دینی به صورتی بسی اساسیهای تاریخی آنو بنیان

توانیم داشته باشیم باز شناسیم و زمان کنونی خود را بهتر درک کنیم و راه زندگی را زمان می  نسبتی را که با

ایم برای فهم جهان بیابیم زیرا اگر ما دیروز به خرد تاریخی نیاز نداشتیم اما در سده اخیر به آن نیاز پیدا کرده 

 .انسانی. باید به زمانه خود و امکان حضور در آینده فکر کنیم

 

استبص پیش  در  که   یرتی 

آیند  -8 با  رابطه  انقلابهدر  تاریخی  حضور  با  که  روح ای  حضرت  مژده  به  است  پیش  در  اسلامی 

توان گفت آغاز عصر و زمان  دهند که میای میعلیه« نظر کنید که چگونه خبر از آیندهتعالیاللهالله»رضوان

تاریخی حضرت روح بنده آن را »معجزه حضور  دانم از آن  علیه«« میتعالیاللهالله»رضوان  دیگری است و 

می ایشان  که   :فرمایندجهت 

مان فاصله طولانى را باید بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و ما براى درک کامل ارزش و راه شهیدان»

دان براى ابد درس  آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلم خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است! خون شهی

ها و آیندگان هستند داند که راه و رسم شهادت کورشدنى نیست و این ملتمقاومت به جهانیان داده است و خدا مى

که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و 



. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان که در دلسوختگان و دارالشفاى آزادگان خواهد بود

پروراندند خود  دامن  در  را  گوهرها  این  که  آنهایى  حال  به  خوشا  باختند!  سر  و  جان  نور،  قافله   !این 

خداوندا! این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روى مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن.  

اند و نیازمند به مشعل شهادت، تو خود این چراغ پرفروغ کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه   خداوندا!

باش نگهبان  و  حافظ   «.را 

شوند ای خواهد بود که مردمان آن زمانه به بصیرتی نائل میحداّقل خوب است از خود بپرسیم آن زمانه چه زمانه

سوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد شد؟ و آیندگان به راه  ان و دلکه تربت پاک شهیدان مزار عاشقان و عارف

طور که فرمودند برای درک کامل ارزش راه شهیدان شهیدان اقتدا خواهند نمود. آری! البته و صد البته همان

 .فاصله طولانی را باید بپیماییم زیرا مطلب بسیار بزرگ و گرانقدر است

 

ما امروزین  اسلحه   امیدواری، 

کند که امیدواری چیز حکایت از آن میای که در پیش است فکر کرد، زیرا همهآری! باید به حضور در آینده  -9

دارد که سخت نسبت به آن آینده امیدوار باشیم و این باشد و ما را بر آن میترین بصیرت می به آن آینده، اصیل

شان به  ه سعی دارند ناامیدی خود را نسبت به آینده های دشمنان کامیدواری اسلحه امروز ما است در مقابل حیله

تا از فشاری که آن القاء کنند  امیدواری که اسلحه امروز ما است در مقابل ما  این  ها را در برگرفته بکاهند. 

آید و از این جهت  ها در مقابل خود یافتند به ظهور میمان، در دل نظر به شهدا و راهی که آنهای دشمنانحیله

  باز باید گفت: »سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز« ولی جنگی که اسلحه آن امید نسبت به آینده   آری!

شویی« ای که جز امید نسبت به آینده نیست، تا حیله دشمنان که در حال »وجدانتوحیدی ما است از طریق اسلحه

یابند در  ، از آن جهت که مردمان میای گرددشود و موجب رشد فهم مردم در مقابل تروریسم رسانهاست خنثی 

یأس سخنِ  هر  راه  استاین  شیطان  سخن  و  دشمن  سخن   .آلودی 

ایم ایم که اگر از یک جهت موانعی در پیش داریم، از جهت دیگر صبرمان را به میان آورده در راهی قدم گذاشته

 :فرماید ه این امر جناب مولوی میهای توحیدی است برسیم و با توجه بآرمان  ای که مرحله درخششتا به مرحله

براند یار  را  تو  كه  نباشی  نومید  بخواند           هله  فردات  كه  نه  براند  امروز   گرت 

جا آن  كن  صبر  و  مرو  ببندد  تو  بر  اگر  نشاند    در  صدر  سر  به  او  را  تو  صبر  پس   ز 

ره همه  ببندد  تو  بر  اگر  گذرهاو  و  آن           ها  كس  كه  بنماید  پنهان  نداند   ره   راه 

ببرد  میش  سر  چو  خنجر  به  قصاب  كه  كشاند        نه  گاه  آن  كشد  را  خود  كشته   نهلد 

پر كَندَش  خود  دم  ز  نماند  میش  دم  رساند       چو  كجاهات  به  یزدان  دم  ببینی   تو 

او كرم  نه  اگر  و  را  این  گفتم  مثل  برهاند             به  كشتن  ز  و  را  كسی  هیچ   نكشد 

ملك   ببخشدهمگی  مور  یكی  به  نرماند       سلیمان  را  دلی  و  را  جهان  دو  هر   بدهد 

مثالش نیابید  و  گشت  جهان  گرد  من  ماند        دل  كی  به  ماند  كی  به  ماند  كی  به  ماند  كی   به 

 بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند            گفت از این می همگان راهله خاموش كه بی

 

آینده در  قدسیحضور   ای 

موضوع اندیشیدن نسبت به آینده لازم است به نظری توجه داشت که بشر جدید به خویشتن خویش دارد    در  -10

های اصیل عالم احساس کند، در این صورت در عین تواند خود را در بستری از سنتو در همین راستا می

ماً فرهنگ مدرنیته گرفتار زدگی که عمو جوابگویی به یقینی که در درون خود به دنبال آن است، به نوعی توهّم

 .های الهی دائماً مدّ نظر باشدای قدسی باید حضور در سنتشود. آری! برای حضور در آیندهآن است، دچار نمی

 

انسان گستردگی  راستای  در   حضوری 



رو خواهیم بود که مفهومی و ذهنی ای روبههای الهی، با آینده در نظر به »آینده« در عین حضور در سنت -11

مهمِ  بسیار  امر  با  نوع حضور  این  دل  در  انسان  و  انسان  راستای گستردگی  در  است  بلکه حضوری  نیست، 

گیرد شود، امری که متأسفانه عموماً مورد غفلت قرار میرو می»جاودانگی« در عین حضورِ تاریخی خود روبه

ا احساس کند. عظمت حضورِ تواند در آینده وجود خود حاضر باشد و جاودانگی خود رکه چگونه انسان می

که انسان جاودانگی خود را در آن حضور و تاریخی در انقلاب اسلامی را باید در چنین نگاهی دنبال کرد و این

 .کندهای الهی احساس میدر سنت

 

مقابل در  تاریخ  دو  از  بیش  نیستتنها   مان 

ُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ ۙ وَیوَْ  -12 مَ حُنیَْنٍ ۙ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلیَْكُمُ الْْرَْضُ لقَدَْ نصََرَكُمُ اللََّّ

مُدْبرِِینَ)توبه/ وَلَّیْتمُْ  ثمَُّ  رَحُبتَْ   (25بِمَا 

آن    خداوند شما را در جاهاى زیادى یارى كرد)و بر دشمن پیروز شدید(؛ و در روز حنین)نیز یارى نمود(؛ در

هنگام كه فزونى جمعیتّتان شما را مغرور ساخت، ولى)این فزونى جمعیتّ( هیچ به دردتان نخورد و زمین با 

كرده، دشمن(  پشت)به  سپس  شده؛  تنگ  شما  بر  وسعتش   همه 

دانش مجموعه  و  کارآفرینان  با  خود  صحبت  در  انقلاب  معظم  میرهبر   :فرمایندبنیان 

ی ملتّ و از پیشرفت دانش  ی کشور و از آینده  ذهنی و عقلی خودم از آینده بنده در ذهن خودم، در مقابل چشمِ  

این کشور مشاهده میکنم، خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این حدسیاّتِ متعارف اظهار میشود یا فکر میشود 

 1۴01/11/10و واقعاً خیلی بیش از این حرفها است. 

 

در   تاریخ  دو  از  بیش  نیستمقابلتنها   مان 

با نظر به شخصیت حاج قاسم سلیمانی و برخوردی که آمریکا با او انجام داد، ما باید متوجه باشیم تنها بیش  -13

که انسان موجودی است تاریخی و »تفکر« نیز امر تاریخی مان نیست و با توجه به ایناز دو تاریخ در مقابل 

جا است که با حضور در تاریخی غیر  توانیم معنا کنیم و ایناریخ میباشد؛ خود را در کلیتّ یکی از این دو تمی

از تاریخی که حاج قاسم به آن تعلقّ دارد، باید مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور بپذیریم، به عنوان حضور 

ابتدا و به صورت کلی باید در نزد خود  در تاریخی که مقابل جمهوری اسلامی است. از این جهت است که 

چنان دچار پوچی و  تاریخی، آنزدگی و بیمشخص کنیم به کدام تاریخ در این زمانه تعلقّ داریم، وگرنه با اکنون

ای هستیم تا توانیم »خود« را ادامه دهیم و مانند آقای محمد مرادی به دنبال بهانهشویم که نمیسرخوردگی می

زندگ »زن،  شعار  از  دفاع  ما  بهانه  اگر  حتی  کنیم  باشدخودکشی  آزادی«   (4) .ی، 

معلوم است که مشکلات وجود دارد مهم آن است که با بصیرت لازم به تاریخی نظر کنیم و در آن حاضر شویم  

و   مقاومت  آن،  انقلاب لازمه  معظم  تعبیر رهبر  به  البته  و  دارد  در درون خود  را  که ظرفیت رفع مشکلات 

اشد و نه در اختیار دشمن. پس باید با مقاومت در مقابل همه بایستادگی است. آری! نه همه اجرا در اختیار ما می

 .موانع ایستادگی کرد و جلو رفت و انقلاب اسلامی ظرفیت این کار را دارد

 

انعطاف  و  سلیمانی  قاسم  حکیمانهحاج   های 

او   -14 دادند معلوم شد که  با شهادت حاج قاسم سلیمانی و حساسیت و توجهی که عموم مردم از خود نشان 

گراییِ معقول«، و »اجتماعِ همپوش«.  نمایندگیِ عمومی را در شخصیت خود داشت، به همان معنای »کثرت

حکیمانه انعطافی  با  بود  فراگیری  انسان  او   .زیرا 

دانستند به چه جریانی و چگونه باید معترض باشند، زیرا در مکتب حاج قاسم  اشتباه معترضین آن بود که نمی 



هایی که ایران در دل انقلاب اسلامی پیش آورده، مطالبات و  توانستند با نظر به ظرفیتیحاضر نبودند وگرنه م

ترشدن انقلاب، به اهداف  ها را در راستای هرچه بیشتر نزدیککاری ها گرفته تا کماعتراض خود را از کوتاهی

را مرتفع نمایند. روشی که حاج  های طبقاتی مشکلات  ها و فاصلهاش جلو ببرند تا بتوانند نسبت به تبعیضانسانی

   .دانست تاریخ همراه ما استهای مختلف از خود نشان داد، زیرا میقاسم سلیمانی به صورت

 

جدید  انسان  جوهره  تغییر  راستای  در   مسیری 

های تاریخی انقلاب اعتقاد به جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و مردم جهت به ظهورآمدن ظرفیت  -15

دانست تنها در این مسیر است که جوهره ی از هنرهای شهید حاج قاسم سلیمانی بود زیرا او میاسلامی، یک

فرمایند: »بعُِثتُْ بِالْحَنِیفِیةِ السمْحَةِ وآله« میعلیهاللهکند و در این فضا است که رسول اکرم»صلیانسان تغییر می

ام. و مرحوم شهید مطهری نیز  و آسان مبعوث شده  من به آیین استوار و بدون انحراف و راحت  (5)«السهْلةَِ؛ 

این رابطه می یابد، روحیه تساهل و  در  دنیا محقق  باعث شد اسلام به عنوان تمدن اسلامی در  آنچه  فرمایند: 

جمع   در  قاسم  حاج  اسرارآمیزی  داشتند.«آری!  افکار  و  مذاهب  سایر  به  نسبت  مسلمین  که  بود  مدارایی 

ف و تساهل و عدم تحقیر او از طرف دیگر بود در مقابل افرادی که اهل عناد استکبارستیزی او از یک طر

  (6).نبودند. آیا در این رابطه نباید به مکتب حاج قاسم فکر کرد

 

مردم تاریخیِ  وجدان   درک 

آگاهی به زمان و زمانه و درک وجدان تاریخیِ مردم عاملی است تا اولاً: نسبت به مردم زمانه خود گشوده -16

ها در تاریخی که در آن قرار دارند، تلاش کنیم و بدانیم این نسل به خودی یم و ثانیاً: در گشودن حضور آنباش

شناسد و همین  می  ها را از جهان پوچیرفت آنها گرفتارند و حاج قاسم نشان داد راه برونخود در جهان پوچی

 .کردند های خود، او را درکامر موجب شد تا همگان جهت عبور از پوچی

 

زبان؟  کدام  با  اسلامی  انقلاب   ادامه 

آید نیاز به فهم حکمت صدرایی داریم! تا ای که با انقلاب اسلامی پیش میچه اندازه برای حضور در آینده  -17

تواند ادامه یابد. ثانیاً: حیات اجتماعی ما در این زمان، روشن شود اولاً: انقلاب اسلامی با کدام معرفت و زبان می

شود. حکمت صدرایی حکمت حضور انسان اً با دانابودن به معادلات سیاسی منجر به تفکر مطلوب نمیصرف

تا معلوم شود از نظر تفکر، در چه جهانی باید حاضر باشیم، در این صورت در   (7)آخرالزمانی است در جهان

ر بشری که بشر دیروز نیست، بودن، از خرد قومی و دینی خود غفلت نخواهیم کرد. در عین تأکید بعین جهانی

ای از دینداری در عالم حضور یابد که از یک طرف سخت پایبند به ایمان تواند با نحوه بلکه بشری است که می 

را   (8)«تواند آزادی را در خود تجربه کند و توانسته است »آزادی« و »الزام و اعتقاداتش است و در عین حال می

 .جمع کند

 

توقف   باشیم تا  نداشته   تاریخی 

سخن در آن است که برای شناخت جهان جدید و فهم پذیرکردنِ جهان جدید و به ظهورآمدن فهم اجتماعی   -18

ای از خود و از دینداری داریم، تا توقف تاریخی نداشته باشیم دارانه، نیاز به معرفت تازه از خود در هویتی دین

جهان جدید ببینیم. آن نوع معرفت که مبنای حضورِ ما در »جهان بین دو   و بتوانیم انقلاب اسلامی و ایران را در

ای است که از های تازه افق  مان، متوجهجهان« است، معرفتی است که در عین نقد نسبت به موقعیت امروزین



نه جهان   دهد که نه جهان دیروز است وای را در مقابل ما قرار میطریق انقلاب اسلامی پدید آمده است و آینده 

 .غرب

 

خود امروزین  فهم  برای  کلیّ   نقشه 

آن نوع حضوری که انقلاب اسلامی بنا دارد در این تاریخ و در آینده حاضر شود، با نقد و بازخوانیِ گذشته   -19

همراه خواهد بود که رهبر معظم انقلاب در بیانیه »گام دوم« متذکر شدند آن هم با محوریت حضور تاریخی 

ها خود را نفی کنیم و یا در رجوع به متفکرانِ خِرد مدرن از نقد آن  که تراث گذشته، بدون آنانقلاب اسلامی

ای کلیّ باشد برای فهمِ امروزینِ خود و در همین رابطه تلاش بر آن است تا روشن  تواند نقشهغافل باشیم. این می

دیگر افراد و افکار تعامل داشته باشیم و   توانیم به آنچه در نظر داریم، نزدیک شویم و باشود از چه افقی می

 ها را در »جهانِ بین دو جهان« جای دهیم؟متفکرانه آن 

 

رو  پیش  جهان  و  مفاهیم   بازتولید 

داری کرد. جهانی که تاریخی خود، در آن دین  بحث ما مربوط به حضور در جهانی است که بتوان در آینده  -20

طلبد، زیرا است و البته حضور در چنین جهانی زبان خاص خود را میبر فراز جهان مدرن و روحِ سکولارِ آن  

های جهانِ ما است« زیرا زبان، ابزار نیست تا ما افکار های زبانِ ما، محدوده اند: »محدودهکه فرموده همچنان

که در ها در تاریخی  خود را به همدیگر منتقل کنیم، بلکه تجلی روح انسان است در قالب کلمات و روح انسان

تواند مأوا گزیند و هستی خود را به »گفت« آورد. با توجه به این امر باید سعی کرد زبانی  آن حاضرند، می

گشوده شود برای حضور در آینده دینی و بودنی که مربوط به حضور در »جهانی است بین دو جهان« که به  

 .تعبیر رهبر معظم انقلاب همان »بازتولید مفاهیم« است 

 

اسلامی تریاصیل  انقلاب  تاریخ  در  حضور  جهت  کار   ن 

انسان با هستی مخدوش شود، گفتار او مظهر »وجود« او نیست تا با کلماتش وجود او بسط    وقتی رابطه -21

پیدا کند و به ظهور آید و بتواند خود را در کلماتش تماشا کند و از این طریق در جهان حاضر گردد. انسان از 

فهمد و از آن  ن است، معنای اندیشیدن را که به ظهورآوردنِ حقیقت است، در زبان میآن جهت که به دنبال یقی

جهت معنای تقوا برایش روشن است که تقوا، پاسداشتی است تا انسان خود را آماده حضورِ هرچه بیشتر در  

عنی انقلاب شود و بتواند آنچه خداوند اراده کرده است، یزبانی کند که »حقیقت« به صورت کلمات ظاهر می

ترین کاری است که باید جهت حضور در آن آید در این تاریخ این اصیلاسلامی را توصیف کند، و به نظر می

هایی  که در بستر انقلاب اسلامی چنین انسانطلبد، به امید آنتلاش کرد و البته این کار، انسانِ خاص خود را می

آیند و زبانی آنچنانی توسط آن آینده د شود. آیا می ها متولبه ظهور  ای فکر کرد که شود با چنین رویکردی به 

ها  خانمان نباشند و در زبان خود که خانه وجود آنها است، بیها دیگر در زبان خود که همان هستی آنانسان

  ای که بااست، سکنی گزینند؟ این زبان چه چیزی را باید وصف کند تا انسان در »وجود« مأوا گزیند، جز آینده 

 آید؟انقلاب اسلامی به ظهور می

 

زبان  آینه  در  خود  به  انسان   نگاه 

خواند آیا جز آن است که وجود را باید در تاریخ یافت؟ وقتی بدانیم اگر اندیشیدن، ما را به »وجود« می -22

تاریخ، محل ظهور »وجود« و ظهور اراده الهی در شئونات مختلف است و اگر انقلاب اسلامی، تاریخی است 

برای نظر به اراده الهی، اگر به انقلاب اسلامی اندیشیده نشود، هیچ موضوعی در این زمانه برای اندیشیدن باقی  



رو خواهیم شد که نسبت خود را با »وجود« و با هستیِ  ای روبههای آشفتهها و با زبانماند و ما با انساننمی

کند تا هستیِ انسان برای او  شهدا، کمک می   طریق سیرهاند. اندیشیدن به انقلاب اسلامی از  خود، مخدوش کرده

زبانش    رهاند، به سوی او آید تا خود را در آینهگیرد و از پوچی میگشوده شود و زبانی که انسان را در بر می

 (9).ای نگریست که به عنوان »خلیفة الله« محل جمیع اسماء بودکه خداوند خود را در آینهبنگرد، همچنان

 

خودآگاهی  راهی سوی   به 

نظیرند ولی آنچه در این انبوه های زیاد در طول تاریخ بیها در داشتن آگاهیدرست است که امروزه انسان -23

ای فکر کرد که  جا است که باید به آینده آگاهی« است. اینها مورد غفلت قرار گرفته، »خودآگاهی« و »دل آگاهی

های  نسان نسبت به چنین شرایطی به »خودآگاهی« برسد تا بتواند آگاهیهایی که پیش آمده، ابا توجه به آگاهی

تر بتواند در خودآگاهیِ خود، هویت قدسی خود و احساس حضور در جهان  خود را مدیریت کند و از آن مهم

یابد در زدگی، که وضع جهان امروز بشر است، ادامه می»وجود« را جستجو کند وگرنه همچنان شتاب  بیکرانه

متوجهلیحا نیست شتاب   که  خود   .زدگی 

ها به این بحران  ای بیندیشد که در آن آینده همهشود به آیندهدر بستر خودآگاهی تاریخی است که بشر آماده می  

ای متقابل با حقیقت پیدا اندازی وجودی، رابطهها، در چشمسامانِ خود خواهد رسید تا به جای یافتن انواع تئوری

 .کند

 

ح دوران معنای  این  در  تاریخی   ضور 

ترین احساس باشد؟ بحثِ هویت تعلقّی  بشر امروز چگونه باید خود را احساس کند تا آن احساس، اصیل -24 

آید و احساس حضوری که از این طریق در جا به میان میانسان که جناب صدرالمتألهّین مدّ نظرها آورده در این

انسا  بیکرانه که حضوری است در   شود. در دل این احساسِ حضورن مطرح میحضور خدا در عالمَ برای 

که در نزد خویشتن  کند، انسان در این زمانه در عین آنآغوش خدا و با حضور در انقلاب اسلامی ظهور می

است، به طوری ملموس خود را در آغوش خدا احساس کند و این همان حضور تاریخی در این دوران است که 

ای که بنا دارد تا بشریت از مسیر انقلاب اسلامی از تاریخ سکولار غربی  اده الهی، اراده حضوری است ذیل ار

 .عبور کند به سوی حیات قدسی

 

می پیش  همسخنی  که  فضایی   آید در 

به صورت  -25 دیگر طالب حقایق  بشرِ جدید  که  داریم  قرار  تاریخی  در  باشند  داشته  توجه  چنانچه عزیزان 

کردن و تنها در حدّ مفهومِ موضوعات تواند با ابژه رون از جان خودش باشد نیست و نمیای که بیمفهومی و ابژه 

ها رابطه برقرار کند. در آن صورت روشن خواهد شد موضوعِ مورد بحث یعنی انقلاب معنوی و قدسی، با آن

آینده  و  می اسلامی  رخدادی  داریم،  پیش  در  که  جستجای  راستای  در  ما  مردمِ  که  باشد  گمشده تواند  وجه   وی 

ای نظر دارند که از تعریفی که مدرنیته برای  اند و در وجدان تاریخی خود به آینده شان به آن نظر کرده انسانیِ 

زده برای انسان کنند خارج از معنایی که انسان غربای جستجو میانسان کرده، آزادند و معنای خود را در آینده 

ها حاضر است و ما از این اندازی نظر کنند که در افق وجود آنچشمشود تا به  تعریف کرده و این موجب می

اندیشیم که پای حقیقت در میان شویم، و به فهمی از خود میطریق متذکر حضور تاریخیِ انقلاب اسلامی می

حالی در  نیستباشد،  چنین  ندارد،  تاریخی  حضور  به  نظر  که  صِرف  دانایی  در   .که 

که است  افقی  فهمیدنِ  در  عنوان چشم  بحث  برگرفته، به  در  را  ما  حال  عین  در  و  است  ما  پیش روی  انداز، 

یابید و در این  هایی که به جهت حضور در تاریخ انقلاب اسلامی در نزد شما هست و خود را داخل آن میناگفته

در سخنان شود و این نحوه ارتباط را  آید و سخنِ هر کدام از ما، سخن دیگری میفضا است که همسخنی پیش می

گوید و کلام او بسطِ  توانید تجربه کنید، از آن جهت که آن شهید در بستر »وجود«، سخن میشهید آوینی می



دهد بلکه تنها خود را بسط می»وجود« است و حکایتی است از وجود تاریخی ما، گویا او در سخنان خود نه

آرام در حال گسترش است و خبر از آرام متذکر بسط وجودِ مخاطب خود نیز هست. این است آن بستری که  

ای، تنها احساس حضور  توان برای آن داشت. احساس حضور در چنین آینده دهد که هیچ تعریفی نمیای می آینده 

 .باشددر آینده است و نه مفهومی از آینده، هرچند آن احساس فعلاً در ما در حالت اجمال می

 

است  تاک  رگ  در  ناخورده  باده  هزار   هنوز 

بی تردید ظرفیت و امکانات عظیمی برای به ظهورآمدن امر قدسی و بازگشت به امر معنوی در این تاریخ،   -26

که آن نوع قرائت ای است و با ایناسلامی نهفته است و انقلاب اسلامی حاصل چنین سرمایه  -در دلِ خرد ایرانی

لو آورد، آن قرائت برای ادامه انقلاب کافی نیست های خود داشتیم، ما را تا تحقق انقلاب اسلامی جکه از ظرفیت

های عظیم  رو هستیم، دوباره به ظرفیتها روبهآید با در نظرگرفتن مسائلی که امروز و فردا با آن و لازم می

تری را به ظهور آوریم. هنوز »هزار باده ناخورده در رگِ تاک است« معنوی خود رجوع کنیم و امکانات اصیل 

اندازی نت تاریخی خود را در مواجهه با جهان مدرن بازخوانی کنیم، بدون منفعل شدن از چشمبه شرطی که س

توان فکر کرد که آن آینده، ای میکه جهان مدرن در مقابل بشر جدید قرار داده است. با توجه به این امر به آینده 

نه برگشت به گذشته است و نه    شود. جهانی کهبا انقلاب اسلامی منجر به طلوع »جهانی بین دو جهان« می

 .اندزدگان و جریان نئولیبرالیسم در مقابل ما قرار داده فروافتادن در راهی که غرب

 

خود  اکنونِ  در  جاودانگی   احساس 

نظر به هستیِ خود و هجرت از آن نوع بودن که غرب برای انسان مطرح کرده، وقتی ممکن است که   -27

او باشیم و این از مباحثی است که باید به خوبی به آن پرداخته   ور جاودانهانسان و حض   متوجه هستی بیکرانه

وگویی در بستر خود را در اکنونِ خود احساس کنیم و این در وقتی است که در گفت   شود تا چگونه بودن جاودانه

تر  ا روشن »وجود« در نزد همدیگر حاضر شویم و سعی کنیم با فهم همدیگر، همدیگر را بفهمیم و همدیگر ر

های فهمِ یکدیگر  احساس کنیم و متوجه باشیم چنین ارتباطی ماورای نظر به کلمات همدیگر، در توجه به افق

 .آیدها پیش میای که با انقلاب اسلامی در پیش است و با ادغام آن افق نسبت به آینده 

 

اکنون  از  عبور  جهت  عطایی  اسلامی،   زدگیانقلاب 

توان با آن نسبتی برقرار اندازی است که میقی آن برای کسانی که اهل راه هستند، چشمآینده، به معنای حقی -28

آمدِ بزرگی که از طریق انقلاب اسلامی به ظهور آمده کرد تا در امروزِ خود درست حاضر باشیم و تأثیر پیش

لاتی که پیش آمده، راهی اند با همه مشکحرکات مردم لمس کنیم که چگونه حقیقتاً اراده کرده   است را در باطن

شان با آن آینده مردم نسبت  طور نیست که همهرا که با انقلاب اسلامی گشوده شده است طی کنند. هرچند این

انداز تاریخیِ یک ای که چشمیکسان باشد و همه در راهی که راه آینده است، وارد شوند. زیرا حضور در آینده 

و توانایی و درک امکانات پیش رو دارد، و این امری است که انقلاب   دهد، نیاز به ارادهملت را تشکیل می

خود بگذاریم و غفلت از این رخداد، عین    اسلامی در دل خود برای ما فراهم کرده تا بتوانیم قدم در راه آینده 

زدگی هستند. نوجود ندارد و گرفتار اکنو  ای آینده توان گفت برای عدهآیندگی است و در این رابطه است که میبی

زده را زدگی است که انسان غربکه انقلاب اسلامی به عنوان عطای الهی برای رهایی از همین اکنوندر حالی

 .در بر گرفته

 

او  تاریخی  آینده  و  جدید   بشر 

باشد تا هر قدم که به سوی آن  اندازِ تاریخیِ پیش رو میگذاشتن به سوی چشمنظر به آینده به معنای قدم -29



تر بنمایاند و این از خصوصیات بشر جدید است که آینده را به سیر داریم، آن آینده خود را روشن و روشنبر

خود را با نظر   کند، برعکسِ گذشتگان که آیندهتاریخی ربط داده است و خود را نیز در آینده تاریخی جستجو می

غیب   اریخیِ آن، نهایتش منتظر بودند روزی پردهکردند، بدون نظر به بستر تبه سیر کمال اخلاقیِ خود دنبال می

روئیم و این قدمی است به جلو  کنار رود و عدل ظاهر شود. ولی ما امروز با بشر جدید و نگاه تاریخی او روبه

تاریخی، با هویتی وجودی حاضر شد و خود را در تاریخ خود احساس کرد و از این جهت از   که باید در آینده 

ید از خود و از آینده دارد نباید غفلت کرد، منتها باید متذکر این امر شد که آنچه در وجود این  فهمی که بشر جد

این انقلاب مدّ  بشر به معنای اصیل آن قابل تحقق است، حضور در انقلاب اسلامی و تحقق اهدافی است که 

 .خود را به بهترین شکل بسط دهد نظرها آورده، تا بتواند اراده 

 

بی روزمرّگیعهدی راز  و   ها ها 

کسی که متوجه روح تاریخی خود باشد همواره چشم به راه است، چشم به راه اشخاص نیست، چشم به راه  -30

داند و موجودیت انسان در گرو حضور در چنین مأوایی است که مأوای امری است که آن را مأوای خود می

بخشد. ولی اگر نسبتِ ها را قوام میها و دانش کار  درک »وجود« است و اگر این درک درست شکل بگیرد همه

الهی، احساس    عالمَ شود و خود را به عنوان »وجود« در تاریخ و ذیل ارادهانسان با »وجود« به هم بخورد و بی

انواع روزمرّه آیندهها میعهدی ها و بیگینکند، گرفتار  آیندهشود، بدون حضور در  باشد.  هویت  ای که  بخش 

حضور او بستگی به نسبتی دارد که   نسبتی با »وجود« پیدا کرد، دیگر بستر تجلی وجود است و نحوهوقتی بشر  

 .یابدبودن خود را میالرّبط  ُبا »وجود« پیدا کرده و هویت تعلقّی و عین

 

خود شخصیت  کیقی  وجه  با   حضور 

شمار که هم با درک کیفیاّت بیکند، آناش در عالمَ احساس  تواند خود را با درک هویت تعلقّی هرکس می -31

ها برایش ممکن است تا عملاً با وجه کیفیِ شخصیت خود در عالم ظاهر شود و در منظر او اشیاء امکان تحقق آن

پذیر جهان مدرن به عالمَ و آدم است، به حضور از عالم کیفی خود منقطع نباشند و این همان عبور از نگاه محاسبه

که دنیای غرب را که همه چیز را  بشر یاد خواهد گرفت به نحوه دیگری تفکر کند، مشروط بر آنای که  در آینده 

انقلاب اسلامی به آن   پذیر تبدیل کرده، شناخته و از آن عبور کرده باشد. امری که آیندهبه عدد و امور محاسبه

دیدن غرب عبور کرده می که از مطلق انقلاب اسلامی است؛ انقلاب اسلا  ربط دارد و غفلت از آن، غفلت از آینده 

بودنش، غرب گردد، زیرا غرب جز با مطلقو با این نگاه است که غرب مطلق دیده نشود و عملاً ویران می

 .نیست

 

بی غربراز  انسان   زده خانمانی 

ایی که هستیم،  جاگر به وضعی که با پدپدآمدن انقلاب اسلامی در آن هستیم تذکر پیدا کنیم، خود به خود از آن  -32

چیز توان همهخود را از آنِ خود کنیم و در این موقعیت می  کنیم و به راهی که باید در آن راه آیندهبه آینده فکر می

یابد و این همان  خود نمی  را نسبت به آن آینده دید و مدّ نظر قرار داد، وگرنه انسان خود را در وطن و در خانه

تیره و   زده پیش آمده. در این رابطه انقلاب اسلامی به ظهور آمد تا آینده ان غربخانمانی است که برای انسبی

آید دگرگون شود و این غیر از آن است که خرد مدرن نادیده گرفته شود. ولی  زدگی پیش میتاری که با غرب 

ست به آن  طور که شایسته اچگونه و از چه جایگاهی سراغ خرد مدرن باید رفت؟ موضوعی است که هنوز آن

 .فکر نشده است. امید است با نظر به حضور در »جهان بین دو جهان« بتوان به آن فکر کرد

 

جدید بشر  افتاده  خطر  به  موجودیت  از  عبور   راه 



جهان  -33 در  ظرفیت حضور  که  بشری  هم  آن  گرفته،  قرار  معرض خطر  در  بشر  موجودیت  امروز  اگر 

تواند انجام دهد، کند مجاز است هرکاری را که میت که فکر میای را در خود یافته، به جهت آن اسگسترده 

توانیم امروزِ خود را در اختیار  فردایی« دارد، می ای که صفت »پس که تنها با نظر به آینده انجام دهد، غافل از این

اگر میوه می باغبانی را به عهده بگیریم، پس در امروزمان هر طربگیریم. یعنی  باید زحمت  حی را خواهیم 

توان پیشنهاد کرد باید به بسط امروزی که آینده انقلاب اسلامی را مدّ نظر دارد، فکر کنیم. با نظر به آن آینده نمی

 .کندآرام معنای خود را برای ما آشکار میباشد، آرام ای که مربوط به ما میو با تقوایی که باید پیشه کرد، آینده 

 

از   عبور  راه  و  جدید  بشر  غربت   آن راز 

وقتی انسان تحت تأثیر مدرنیته، از تاریخ و خردِ قومی و دینی خود برکَنده شود، اگر به کشور دیگری هم   -34

  که متوجه مهاجرت نکند و اگر در همان شهر و دیاری که متولد شده، زندگی کند، همچنان غریب است، مگر آن

خود را در آن تاریخ احیاء کند، آیا آن    تواند آینده جهانی باشد که در تاریخ خود به سوی او گشوده شده است و می

جهان گشوده جهانی نیست که انقلاب اسلامی برای ما پیش آورده؟ به عنوان راهی که به سوی ما گشوده شده تا 

 خود را در این جهان غریبه و تنها احساس نکنیم؟

 

 دینداری و شورمندی 

ه عنوان آغازگر تاریخ جدید در »جهانِ بین دو جهان«، متذکر  علیه« بتعالیاللهحضرت امام خمینی»رضوان-35 

وضعیت مطلوب در مقابل ما شدند تا ما با حضور در این تاریخ نسبت به تحقق وضعیت مطلوب که آخرین انسان 

دهد و از این جهت راه ورزیدن را یاد میگشاید و عشقبه دنبال آن است اقدام کنیم و آن دیانتی است که افق می

شناسند و این یعنی شهید محسن حججی و شهید حاج قاسم و و غیر از راه متدینینی است که شورمندی را نمیا

 .شهید رئیسی که متذکر وجدان تاریخی ما بودند

 

 جایگاه تاریخی فرهنگ مقاومت

نرم -36 مقاومت  امام فرهنگ  حضرت  که  تاریخی  در  ورود  راه  عنوان  به  رو  پیش  در  است  افزاری 

به سرنوشت خود که موجب سردی  تعالیاللهخمینی»رضوان نسبت  بیگانگی  از  تا  ما گشودند  مقابل  علیه« در 

مان شود، رهایی یابیم. حضور در فرهنگ مقاومت در این تاریخ عامل بسط وجود ما در حیات تاریخی زندگی می

انقلاب اسلامی تنگ شده است و   هایزدگان به جهت نفی عظمت باشد. ملاحظه کنید که چگونه میدان غرب می

مند به انقلاب اسلامی در بستری زنده و حیات افزا زندگی شود تا مردمِ علاقهاین در جای خود موجب عبرتی می

مطلوب خود را شکل دهند ، بدون قرارگرفتن در فضای تشنج زایی که جبهه استکبار درصدد ایجاد آن است. 

هنرمند سنگ مانند  ما  میتراامام عزیز  که  بود  تاریخ، مجسمه ظریفِ  شی  این  تخته سنگ  درون  از  خواست 

که بر آن سنگ چیزی بیفزاید، زوائد آن سنگ را کردن در این تاریخ را به ظهور آورد و لذا بیش از آن زندگی

نیم  های زندان خود را ببیمان را وسیع کنیم و میلهکرد مانند شجاعت او تا جهانتراشید و این شجاعتی طلب می

اسلامی به ظهور آمده، انتخابی مناسبِ این تاریخ داشته باشیم. و این بدون   تا خودمان در سنتی که در دل انقلاب 

 .باشد، ممکن نیستای اصیل میفهم جایگاه فرهنگ و جبهه مقاومت که مژده حضور در آینده 

 



 نسبت فرهنگ مقاومت و انسانیت

است و برای   بیندیشیم، آن فرهنگ برای هر پرسشی عین جواباگر به جایگاه تاریخی فرهنگ مقاومت  -37

هر معبری جلای حقیقتی که در پیش است. و در این رابطه، کوچه به کوچه و محله به محله و شهر به شهر از 

باید گفت که معنای انسانیت این تاریخ است. به همان معنایی که رهبر معظم   حقیقتی  مقاومت ، از انسانیت ، از

 :در همایش صد سالگی حوزه علمیه قم فرمودند  لاب در پیام خودانق

تمدنّ اسلامی، مبتنی بر توحید و ابعاد اجتماعی و فردی و معنوی آن است؛ مبتنی بر تکریم انسان از جهت »

قومیّت و جغرافیا ــ است؛ متکّی بر عدالت و ابعاد و مصادیق   انسانیتّ ــ و نه از جهت جنس و رنگ و زبان و

ی میدانهایی  های گوناگون است؛ متکّی بر مجاهدت عمومی در همهآن است؛ متکّی بر آزادی انسان در عرصه

 «.است که در آنها نیاز به حضور جهادی هست

 

دیگر تاریخی  آغاز  و  اسلامی  انقلاب   معجزه 

عی آن است خطر عمده در این تاریخ، خطر بمب هیدروژنی و دستگاه های پیجری نیست، بلکه خطر واق -38

وجود خود را گم کند و متوجه نباشد چه چیزی را گم کرده است، امری که ما قبل از انقلاب   که انسان، بنیان خانه

 کم با مدّ نظر قراردادن انقلابی که که باید پیش آید، در ابتدا متوجهکه کمدر جوانی خود، گرفتار آن بودیم، تا آن

آسایی با انقلاب اسلامی، تاریخ دیگری را مقابل خود یافتیم و تا حدیّ  معجزه ها شدیم و به صورت  شدنآن نوع گم

علیه« متذکر آن بودند، فهمیدیم. و این بود راز آن که تعالیاللهمعنای راهی را که حضرت امام خمینی»رضوان

مشکلاتی که    با همه  دیگری پیدا شد که   ملتی برای تحقق حضور در آن راه و آن تاریخ قیام کرد و بالاخره آینده 

توان از آن روی گرداند، هرچند هنوز زمان زیادی نیاز است تا مردم نسبتِ خود را با آن کنید نمیملاحظه می

تحقق انقلاب اسلامی اولین قدم بود، به میان آمدن احساس روحی    راه و آن آینده در وجود خود معنا کنند. اراده 

 .کرد که هنوز کاملاً به ظهور نیامده، باید با نظر به آینده منتظر آن بودمی  ها را متذکرِ امری بزرگبود که جان

 

»وجود به  رجوع  در  حقیقت   «جستجوی 

شناسیم  ما هنوز طرح تمدنی را که در آن قدرت تکنیک و روح مدرنیته بر آن حاکم نباشد به خوبی نمی -39

کنیم. چرا که نظر به نوعی زندگی  عقل غربی دنبال میسنتی خود نظر داریم و یا آینده را با    زیرا یا به گذشته

خصوص  که به یک معنا میان این دو باشد و به عنوان جهانی دیگر، که نه آن باشد و نه این؛ کار آسانی نیست، به

دهیم تا روشن  تر جدیتّ به خرج میتر نظر داریم یا نسبت به آن کمکه به »وجود« و حضورِ وجودی خود کم

ای که به تعبیر جناب  خود را بنمایاند. چهره   را باید در رجوع به »وجود« دنبال کرد تا آن تمدن چهره   شود حقیقت

 :حافظ

نو ماه  چو  نگارم  که  شدم  آن  از  جلوه        شیدا  و  نمود  ببست ابرو  رو  و  کرد   گری 

چنان به سوی او روان باشیم گیرد تا ما همگذرد که رُخ برمیکند، چیزی نمیگری مینمایاند و جلوه اگر ابرو می

 .توان با آن ارتباط پیدا کردگیرد ولی هست و میو گمان نکنیم به راحتی در اختیار ما قرار می

 

یکدیگر  وجود  خانه  در   زندگی 

جا عین قرار ما است و انسان در آن  دست آورد، »وجود« مأوا و خانهتوان از جایی بهوجود« را نمی« -40

وجودِ همدیگر زندگی کنند و این امری است فراتر از دستورات    ی گشود که همه در خانهتوان راهاست و می

توان به آن رسید، زیرا وجودِ خود ما است که از  ترین امری است که میاخلاقیِ غیر قابل دسترس، بلکه نزدیک

اس نوعی شکفتگی و  آن غفلت شده. با نظر به »وجود«، به عنوان مأوایی که ما را در برگرفته، انسان احس



توان دل بست و سعی کنیم در ای که تقدیر این ملت است می کند. با توجه به این امر به آینده رونق در خود می

هر شرایطی راه مواجهه با »وجود« را مدّ نظر قرار دهیم تا با »وجود« نسبت دیگری را تجربه کرده باشیم، 

آن از »وجود«  بدون  تجربه  این  کنیم  گمان  باشد، که  پایدار  اندازه  زیرا »بودن«، هر  است.  تکرار »دیروز« 

شَأنٍْ«)الرّحمن/ فيِ  هُوَ  یوَْمٍ  »كُلَّ  حکم:  به  نیست,ولی  زمانه29تکراری  و  زمان  هر  در  به  (  شأنی  با  ای 

آید. خوشا به حال آنان که در زمانۀ خود متوجۀ شأنی از شئونات الهی شدند که مربوط به زمانۀ آنان می ظهور

تعالی« فکر کرد که در ملاقات با مدیران اللهتوان به سخن رهبر معظم انقلاب»حفظهود. آیا در این مورد میب

آمدن جوانان و نوجوانان  بهمن و به صحنه  22وزارت اطلاعات تجلی طراوت و نشاط انقلابی در راهپیمایی  

ها علیه نظام اسلامی را نشانۀ ارادۀ پروردگار برای پیشرفت برای دفاع از انقلاب با وجود حجم انبوه خصومت

اسلام در بستر جمهوری اسلامی خواندند و افزودند: نمونۀ دیگری از بروز ارادۀ الهی، تجمعات ضد صهیونیستی  

   (4/12/1403).یکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین استدر اروپا و حتی آمر

 

غرب نیازهای  یا  ما،  معنابخش  ما؟ نیازهای   زدگی 

برد تا برآورده شوند، ولی باید از خود پرسید نیازها را چه عواملی  مسلمّاً نیازها است که انسان را جلو می -41

کردن کند، در آن صورت تلاش برای برآورده زده ما تعیین  های ما را روح غربآورند؟ آیا اگر نیازوجود میبه

کند؟ درک این موضوع ما را بنیاد میها، تلاش برای رسیدنِ بیشتر به روح غربی نیست که انسان را بیآن نیاز

ها ر برآوردن آنکند تا به نوعی از حضور در زندگی فکر کنیم که نیازهای ما معنابخشِ ما باشند و ددعوت می

شویم که در ذات مستعد آن هستیم. آغاز شور و شیدایی برای احساس آزادی و شکوفایی بکنیم و منتظر آغازی  

کرانگی و این یعنی جاودانگی که گذشته را به آینده  که صیدِ »وجود« باشیم که عین قرار است در عین بیآن

کند، به  ی و حضور در بودنی که گذشته را به آینده مبدلّ میسازد و این یعنی حضور در انقلاب اسلاممبدلّ می

 .معنای پایداری و بقاء

 

تاریخ این  مناسب  توحید  و  اسلامی   انقلاب 

به ظهورآمدن توحید برتری میاز آن -42 كُلِّهِ« متذکر  ینِ  الدِّ عَلىَ  آیه »لِیظُْهِرَهُ  آینده باشد؛ میجایی که  فهمیم 

برتر و کامل بشریت، توحیدی است بس عمیق به معنای  با اسلام است که بشر  تر، زیرا »اظَهَر«  تر است و 

دادن به هر  گی و تنچنان توحیدی، از روزمرّه ای نظر داشته باشد که اکنونِ او را با فردایِ آن تواند به آینده می

ن در قرن نوزدهم متولد شد آقای میشل فوکو: آن تمد  کاری نجات دهد. مسلمّ آینده از آنِ تمدنی نیست که به گفته

که انقلاب اسلامی آغاز تمدنی است  زده است، در حالیو در قرن بیستم مُرد. و این سرنوشت هر جریان اکنون

یابد و که در این تاریخ با توحیدِ مناسب این تاریخ به ظهور آمده و به جهت ذات توحیدی خود همچنان ادامه می

 .باشدترین ابعاد وجودی ما میکه جوابگوی عمیق کندرو میای روبهما را باآینده 

 

جدید  بشر  اراده  وسعت  راستای  در   راهی 

ای که با انقلاب اسلامی پوشی نماییم، باید از پنجرهها چشمکه از واقعیات جهان فرار کنیم یا از آنبدون آن -43

رد، به خود و عقل مدرن بنگریم ولی گشوده شد، یعنی از اسلامی که در این زمانه بنا دارد پای در زندگی بگذا

آرام  گوید که نه غرب است و نه شرق و آرام با رویکردی که از جهتی خلاف زمانه است و از چیزی سخن می

ها تواند با آنهای فکری نسلی است که بنا دارد از هنجارهای زمانه خود که نمیبخشیدن به افقدر حال وسعت

بودن، قدسی و توحیدی است. کافی  نی نزدیک شود که در این تاریخ با هویت تمدنیکنار بیاید، عبور کند و به تمد

شود این بشر تماماً »اراده« است متوجه روحی که بشر جدید را فرا گرفته است باشیم تا روشن شود چرا گفته می



اراده او، او را وسعت  دهد، حال اگر عقل او متوجه حقایق قدسی باشد  اش قرار میاست و عقل را در اختیار اراده 

شود. انقلاب اسلامی متذکر عقلی نگر در محدوده امور جزئی محدود میبخشد وگرنه با استفاده از عقل جزئیمی

است که به حقایق قدسی نظر دارد و از این جهت جوابگوی ابعاد متعالی و اراده بشر امروز است تا بتواند اراده 

 .خود را وسعت دهد

 

پنجره به  دادند شودهگ  نظر  نشان  شهدا  که   ای 

ای را ورزی که برای حضور در آن باید پنجرهروزگار ما، روزگاری است پر تلاطم برای نوعی اندیشه -44

تواند به بشرِ این زمانه، هم جهان و هم ای که میای بگشاییم که شهدا آن آینده را نشان دادند، آینده به سوی آینده 

ای،  تواند مانند هر پنجرهای که نه دیروز است و نه فردا، ولی مینشان دهد، آینده   زندگی و هم خود او را به او

ها به سوی داخل خانه وجودِ این بشر بیاورد تا او زمان و مکان خود را روشن  نوری را و هوایی را از دوردست

 .داریِ انقلاب اسلامیه کند و خود را بهتر تشخیص دهد که چه اندازه گسترده و گشوده است. این است راز آیند

 

قدسی  و  ازلی  حقایق  از  آکنده   زبانی 

ای باید فکر کرد که افق زمانه و افق تاریخ ما است و در چنین حضوری است که زبانی مناسب به آینده  -45

  فردایی و ای از معنویت که معنویتِ پسای باشد به آنچه باید بود و برگشت به نحوه کند تا اشارهزمانه ظهور می

مند است تا هرکس خود را در زمانِ باقی و اکنونِ بیکرانه آخرالزمانی است. آن زبان از حقایق ازلی و قدسی بهره

خود احساس کند. انقلاب اسلامی در جایگاه تاریخی خود متذکر چنین حضوری است و شهدا چون خود را در  

تر برای استقرار بیشتر در که آن را راهی عمیقدیدند، بلتنها نابودی نمی یافتند، شهادت را نهچنین فضایی می

السلام« از خداوند فکر کنید که چون آن اکنونِ بیکرانه خود یافتند. از این زاویه به تقاضای حضرت موسی»علیه

حضرت خود را متوجه حضوری یافتند که باید مردمان را متوجه آن حضور کند، عرضه داشتند: »قالَ رَبِّ 

رْ لي يصَدْر  اشْرَحْ لي  شان  از خداوند تقاضا کردند سینه  (25  -27وَ احْللُْ عُقْدةًَ مِنْ لِساني«)طه/  أمَْري  وَ یسَِّ

نمودن امورش، موانع پیش رو را برای چنین را بگشاید تا هر چه بیشتر ظرف حقایق وجودی شود و با آسان

ل معناهایی باشد که آن حضور را گزارش تر زبانی برایش گشوده شود که حامحضوری مرتفع کند و از آن مهم

ای باشد ها و برای داشتن زبانی که تذکر به آیندهدهد و ما نیز درست در چنین موقعیتی هستیم که با همان دغدغه

 .که در پیش است

 

انسان  ازلی  عهد  تجدید  و   ها انبیاء 

انبیایهای مختلف تاریخ، عهد ازلیِ انسان فراموش میدر دوره -46 الهی در راستای تجدید آن عهد   شود و 

آدمََ أنَْ لا تعَْبدُوُا الشَّیْطانَ   فرمایند: »أَ لمَْ أعَْهَدْ إِلیَْكُمْ یا بنَيها میشوند و از زبان خدا به انسانها میمتذکر انسان

ای فرزندان آدم! مگر با من عهد  (  61و    60هذا صِراطٌ مُسْتقَیمٌ«)یس/آیات    وَ أنَِ اعْبدُوُني إِنَّهُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُبینٌ 

می مقصد  به  را  شما  که  راهی  آن  است  این  و  بپرستید  مرا  و  نپرستید  را  شیطان  که   رساند؟نکردید 

توانند عهد ازلی خود را که همان حضور در  ها در هر تاریخی مطابق آن تاریخ میبا توجه به این امر، انسان

یوشای وجود خود باشند، وجودی که از طرفی عین عهد با حضرت ها است، تجدید کنند و ناکنونِ بیکرانه آن

محبوب است و از طرف دیگر عین ربط با او است و تجدید عهد ازلی امروزین ما حضور در تاریخ انقلاب 

 .ای که این تاریخ در پیش دارداسلامی است و آینده 

 

انسان آینده قدسی  عهد  به  نظر  با   ها ای 



کنیم ای است که در غرب محقق شده و ما گمان می رو هستیم: آینده نوع آینده روبه  ما در حال حاضر با دو -47

ریزی، آن نوع زندگی را آینده خود کنیم که البته در این صورت در نهایت در درون توانیم با تلاش و برنامهمی

خود و   با تفکر نسبت به گذشتهای است که گیریم، با همه تبعاتی که دارد و آینده دیگر، آینده تاریخ تجدد قرار می

ای که با اکنونِ انقلاب اسلامی مدّ نظرها قرار گیرد. یعنی همان آینده تفکر نسبت به غرب، مدّ نظر ما قرار می

کند، معنا می چیز به آینده نظر ندارد که زندگی را بیپذیر کردن همهگرفته و تنها با عقل ریاضی و با محاسبه

شود و انسان را به نوعی از فرزانگی  ان نظر دارد که در وجود بیکرانه او محقق میبلکه به عهد قدسی انس

کند که همان ارتباط با »وجود« یا هستی است. این نوع آینده، با انقلاب اسلامی در شُرف وقوع است،  دعوت می

ِ وَ الَّذینَ امری که امام شهدا و شهدا متوجه آن شدند. عالمَِ اراده معطوف به حقیقت با هویت: »مُ  دٌ رَسُولُ اللََّّ حَمَّ

أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَماءُ بیَْنهَُم« این شدیّتّ و دشمنی، دشمنی با صدام هایی است که بنا دارند ها و ناپلئونمَعهَُ 

 ها را از میان ببرند.دوستی

 

زمانه  این  در  زندگی   معنای 

ای که با انقلاب اسلامی پیش خواهد آمد، در عین نظر  بهتر آینده همه آنچه گفته شد کوششی بود جهت درک   -48

ای که فردوسی و مولوی و فارابی تا امام خمینی و حاج قاسم سلیمانی داشته و متوجه شویم این افراد به جامعه

مقدس    آورند، و معجزه هشت ساله دفاعاند که گذشته ما را در آینده خود به فعلیت میدر دل تاریخی ظهور کرده 

ای که ما بر آن تأکید داریم به صورتی تمدنی خاص قابل تحقق است و در این نکات سعی بر نشان داد تحقق آینده 

احساس کنیم و مأموریتی که در زندگی به دنبال آن هستیم را با   تر در آن آینده آن بود تا خود را کمی ملموس

آن سیطره دارد و نه ناامیدی قاعدینِ در منازل و   زدگی فرهنگ غربی برحکمتی خاص شکل دهیم که نه شتاب

زمانه این  در  زندگی  معنای  است  این   .مناسک. 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

--------------------------------------------------------- 

»باید مصلحت زجركشیدهعلیه« میتعالیاللهامام خمینی»رضوان -1 و  فرمایند:  رفتهها  و  جبهه  مفقود  اسیر و  و  ها و شهید 

پابرهنهمجروح داده در منازل و مناسك و    ها و مستضعفین، بر مصلحت قاعدینها و گودنشینها و در یك كلام، مصلحت 

ج  امام،  )صحیفه  باشد.  مقدم  اسلامى  نظام  و  تقوا  و  جهاد  و  جبهه  از  گریزان  مرفهین  و  ص:  20متمكنین   ،333) 

القلوب -2 ج    إرشاد  الصواب،  ص  1إلى   ،140 

شود - 3 رجوع  داوری  رضا  دکتر  آقای  از  سازمان«  قانون،  »آزادی،  کتاب   .به 

به سخنان قبل از خودکشی آقای محمد مرادی رجوع شود که به ادعای خود در رابطه با شعار»زن. زندگی. آزادی« در  - 4

کرد و و اغلب درباره فضای سیاسی ایران صحبت می شهر لیوان فرانسه دست به خودکشی زد. همکلاسی اوگفته است که ا

شنبه تجمعی به یاد محمد روز سه  1۵کند. روزنامه لوپروگره، نوشت در ساعت  گفت که رژیم سقوط می اغلب امیدوارانه می 

گالیه پل  روی  واقعه  محل  در  شد مرادی  برگزار  شهر  این   .نی 

جوسائل -  5 ص8الشیعة،  ب11۶،   ؛ 

تعالی« در دیدار با خانواده و ستاد سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی رجوع کنید که  اللهمعظم رهبری»حفظه به سخنان مقام   - 6

باید در همین فضا به مکتب   ایشان واژه »مکتب سلیمانی« را با شاخصه »صدق« و »اخلاص« به میان آوردند و ما نیز 

کنیم فکر   .سلیمانی 

اسلامي در اسلوب و محتواي حکمت   تعالی« فرمودند: »به گمان ما فلسفه الله»حفظهبه همان معنایی که رهبر معظم انقلاب - 7

اندیشه در  را  خویش  خالي  جاي  مي  صدرایي،  روزگار  این  یافتانسان  خواهد  را  آن  سرانجام  و   «.جوید 

های د تا در وظایف و سنت دان یابد ولی در عین حال خود را ملزم می هایش حاضر می انسان با »آزادی«، خود را در انتخاب  - 8

کند  عمل  و  بردارد  قدم  شده   .پذیرفته 

فرماید: »وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلیفَةً قالوُا أَ تجَْعلَُ سوره بقره رجوع شود که می  31و  30به آیات  - 9

ماءَ وَ نَحْ  سُ لكََ قالَ إِنِّي أعَْلَمُ ما لا تعَْلَمُونَ فیها مَنْ یفُْسِدُ فیها وَ یسَْفِكُ الدِّ وَ عَلَّمَ آدمََ الْْسَْماءَ كُلَّها ثمَُّ عَرَضَهُمْ   نُ نسَُبحُِّ بِحَمْدِكَ وَ نقَُدِّ

 .«قینَ بِأسَْماءِ هؤُلاءِ إنِْ كُنْتمُْ صادِ  عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أنَْبِئوُني



 


